
 یرساله نوزا،ی" )اسپشودیم هیو تغذ دیپایم جوشد،یاست که خرافات از آن برم یخی"ترس آن ب
 (یاسیس-یاتیاله

 

در همه جا احساس کرد. از  شودیرا م یمار ی. وحشت از بدهدیترس م یبو  دهد،یمرگ نم یبو  فضا
!". یضرور ر یمعابر و لغو شدن اجتماعات  "غ ی  جیها گرفته تا خلوت شدن تدر گسترش روزافزون ماسک

ها ، انسانیاعتماد اجتماع یفروپاش زیناصادق و ناکارآمد و ن ستمیس کیکامل به  یاعتمادیب انیدر م
"وضع  هیشب یاو اصل بقاست: تجربه تیاصالت با فرد نجای. اپندارندیخودشان م یخود را تنها حام

"انسان گرگ  یدهیا ران،ی. امروز در انگردیم دیتهد یبه مثابه یگر ی" هابز. هر انسان به دی  عیطب
 انسان" به وضوح قابل مشاهده است.

 

. آنها که زنندیماسک بر صورت م زی. آنها که در خانه ناندامدهین رونیاست از خانه ب یکه چند روز  آنها
آنها . سابندیرا م زیاند. آنها که همه چپوستشان را زخم کرده کنندهیاز فرط استعمال الکل و ضدعفون

 یبرا یابه دنبال بهانه شهی. آنها که همکنندیحمله م گریکدیدر جمع به  یاسرفه نیکه با کوچکتر 
هم  یسه ماسک را رو  ایاند. آنها که دو ها را متمدنانه غارت کرده. آنها که داروخانهاندیلیتعط

است. آنها که با  هودهیب داتشانیاند. آنها که تمام تمهکرده ی. آنها که از ترس  مرگ خودکشگذارندیم
را، بوسه و  یانسان ی  . آنها که روابط عاطفکنندیم وشاند. آنها که فرامداده یخود را یخودکار  شخص

. عاتندیاخبار و شا یمعتادند. آنها که خوره ای. آنها که به فوبکنندیم یمصافحه و آغوش را، شرّ معرف
زنده بمانند اما  کوشندی. آنها که فقط ماندافتهی شانیهنذ یهاوسواس یارضا یبرا یآنها که فرصت

 .مییاند که چرا؟ آنها مافکر نکرده نیتاکنون به ا

 



از خود مطمئن  یهاقدرتش را به رخ ما انسان عتی. طبشودیکرونا هم تمام م یماجرا یفرداروز 
و ضعفا را حذف  رهای. پدهدیرا انجام م اشیگر غربال ،یارتباطات انسان ی  از مجار  قا  یو دق کشدیم
 ینفس عتی. طبگرددی!" بازمیعیبه روال  "طب زی. و همه چشودیتر مخلوت یکم نیو زم کندیم
ما را  ز  یهمه چ یو فراموش ماندیبه زغال نم یاهی. آن روز روسشودیآغاز م گرید ییو ماجرا کشدیم
ها اعتماد ها و آغوشزهم به لبخندها و بوسهبا شودیزندگان. آن روز تا چه حد م چرای: ما بدیشویم

 دیقطع ام شتریب ت،یاز بشر  ،ما بازهم، از تمدن شودیدست، باعث نم نیاز ا یاهر تجربه ایکرد؟ آ
 م؟یکن


